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ادبیات و هنر
محمود برآبادی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفت وگو با ایسنا با بیان این که »هیچانه ها نامی است که بعد از انقلاب بر روی 
اشعار فولکلوریکی مثل اتل متل که به صورت شفاهی در بین مردم رایج بود، گذاشته شده است.  او در ادامه گفت: زندگی و فرهنگ 

که روبنای زندگی ماســت در ســال های اخیر تغییر کرده و چیزهای دیگری جای آن  را گرفته اســت؛ مانند بازی های کامپیوتری. 
طبیعی است هیچانه ها هم مانند افسانه ها دیگر آن جایگاه و نفوذ خود را در جامعه ندارند.

مجموعــه خاطــرات و نوحه هــای صــادق آهنگــران در قالــب »کتــاب آهنگــران« دوشــنبه ســاعت ۱۷ در 
فرهنگسرای ارسباران رونمایی می شود. به گزارش جام جم، کتاب آهنگران مجموعه خاطرات و نوحه های 
حاج صادق آهنگران اســت که طی ســال های دفاع مقدس توســط انتشــارات یازهرا جمــع آوری و در 

قالب دو کتاب و سه لوح فشرده به چاپ رسیده است.

»کتاب آهنگران« رونمایی می شودجایگاه هیچانه ها در دنیای امروز

و... را می شناسد. این مخاطب کلی ذخیره ذهنی دارد و برای راضی 
نگاه داشتن چنین مخاطبی، من شاعر باید سخت و جدی کار 
کنم و شعرم را ارتقاء بدهم تا او در کنار این ذخیره ذهنی، دلش 
بخواهد دو، سه یا پنج شعر از من در حافظه اش بگنجاند. در 
این شرایط شاعران دو دسته می شوند، دسته ای تلاش می کنند 
که این مسیر را ادامــه بدهند و به تسخیر مخاطبان جدی شعر 
نائل شوند و بخش زیادی از شاعران متاسفانه ساده ترین راه را 
انتخاب می کنند و به جذب مخاطبان سهل الوصول تر که البته 
تعدادشان بیشتر است، بسنده می کنند. برای همین است که 

جریان شعر هم تحت تاثیر این طیف از شاعران قرار گرفته است.
 ،  امــا بــه نظر مــی رســد حــداقــل بخشی از مخاطبان جــدی شعر
همان کسانی هستند که از سر احساسات با شعر ارتباط گرفته اند 
ــه مــخــاطــبــان جـــدی شعر  ــرگ امـــا آن را رهـــا نـــکـــرده و بــعــدهــا بـــه ج

پیوسته اند. این طور نیست؟
حتما ایــن طــور اســت. از میان کسانی که شعر را با احساسات 
رقیق و عاطفه نوجوانی شناخته اند، کسانی هم هستند که شعر 
در آنها ته نشین می شود و برای همیشه مخاطب شعر می مانند. 
کسی که تا 30 و 40 سالگی ذوق شعر نداشته اگر یک باره به سراغ 

ادبیات برود، خیلی غریب خواهد بود.
 ضرر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به نظر بیشتر از سود 

آن است. این طور نیست؟
تا دهه ۷0 و 80 یک شاعر هر قدر که حرفه ای و بزرگ بود تا وقتی در 
ثــارش در این نشریات به چاپ  ح نمی شد و آ نشریات ادبی مطر
نمی رسید، امکان مواجهه با مخاطب را پیدا نمی کرد. امــا حالا 
فضای مجازی امکانی ایجاد کرده که اگر شاعری در یک روستای 
خ با مخاطب  خ به ر دور از مرکز هم زندگی کند، امکان مواجهه ر

را دارد و ایــن دســتــاورد کمی نیست امــا نمی شود ایــن اشکال را 
ندیده گرفت که به دلیل نبود قانون کپی رایت در کشورمان، 
، در قــالــب یک  حــاصــل چــنــد ســـال تـــلاش و نــوشــتــن یــک شــاعــر
ــت هــر نسخه 20 هـــزار تومان  کــتــاب منتشر مــی شــود و قـــرار اس
فروخته شود اما عده ای بلافاصله برخی شعرهای کتاب را تایپ 
و در فضای مجازی منتشر می کنند و مخاطبان دیگر از خریدش 
منصرف می شوند. حدس می زنم اگر با همین روند پیش برویم، 
تا چند سال آینده چاپ مجموعه شعر بی معنا خواهد شد؛ مگر 

، اقدامی صورت بگیرد.  این که برای حق امتیاز
 پیش آمــده که شعری از خــودتــان را از کسی بشنوید یا جایی 
ــدون این که اسمی از شما آورده شــود یا حتی به اسم  بخوانید، ب

شاعر دیگری آن را ارائه کرده باشند؟
بله و فکر می کنم بــرای تمام دوستان شاعرم این اتفاق افتاده 
باشد. برای برخی از عزیزان اصلا مهم نیست که اگر شعری نقل 
می کنند، لازم باشد حتما اسم شاعر را هم بیاورند و برخی دیگر 
وقتی می بینند شعری با استقبال مواجه شــده، گمان می کنند 
، نفوذ  می شود از بازنشر شعر و نسبت دادنش به شاعری دیگر
خ داده؛ مثلا  کــلامــی بــه دســت بــیــاورنــد. گــاهــی هــم برعکسش ر
زنــده یــاد محمد قهرمان غزلی دارنــد با ایــن مطلع »عــادتــم شده 
در عشق، گاه گفت وگو کــردن / خنده بر لب آوردن، گریه در گلو 
کــردن« که خیلی جاها به اسم من منتشر شده است! انگار یک 
شیر پــاک خـــورده ای آن را جایی به اســم من منتشر کــرده و بعد 
خیلی های دیگر به همان ترتیب آن را بازنشر داده باشند. بسیار 
غزل خوبی است اما پنج سال است که دارم تلاش می کنم ثابت 

کنم از من نیست.
ع حــرف هــای شما بــه ایــن نتیجه مــی رســم کــه شعر از   از مجمو

رونق نیفتاده؛ این شاعری است که رونقش را از دست داده است!
حــتــمــا هــمــیــن طــور اســــت؛ کــامــلا درســــت گــفــتــیــد. نـــه فــقــط در 
گذشته ها، بلکه از نسل اساتید خودمان هم شاعرانی داریم که 
تمام عمرشان را صرف خواندن و نوشتن می کرده اند اما نسل 
ما دیگر نمی تواند حرفه شاعری پیشه کند. من خودم کارمندم 
و صبح ها از ساعت 5 و 40 دقیقه صبح از خانه بیرون مــی روم و 
اگر یک شیفت کار کنم، در بهترین حالت ساعت 6 یا ۷ غروب 
در خانه هستم و وقت می کنم به شعر بپردازم. چون شاعری با 
شرایط این زمانه، پاسخگوی نیازهای زندگی نیست. ضمن همه 
اینها بخشی از مخاطب توقع دارد همچنان که شما حق حیات 
داریــد، بر اساس خواسته او شعر بگویید و شعرتان را رایگان در 
اختیارش بگذارید. حالا شرایط به جایی رسیده که از خیر همان 
ــدی  چــاپ دفتر شعر هــم باید بگذریم. هــر چند کــه آن هــم درآم

نداشت؛ از چاپ هر مجموعه شعر به دلیل آن که حجم و قیمت 
کمتری نسبت به رمان دارد، حدود دو میلیون تومان حق التألیف 

نصیب شاعر می شود.
 به این ترتیب، احتمالا به کیفیت شعر هم لطمه می خورد.

شاید اگر 20 یا 50 سال بعد، شعر زمانه ما مورد بررسی قرار بگیرد، 
نتیجه ایــن بــاشــد کــه شعر در ایــن دوره رو بــه افـــول گذاشته و 
ضعیف شــده امــا بــدون شک ایــن رشته قطع نخواهد شــد، یک 
ســرش در گذشته اســت و یــک ســرش در آیــنــده. ممکن است 
بعدها قضاوت کنند که دوره ما برای شعر خوب نبوده اما زنجیره 

شعر قطع نخواهد شد.
 این را با شکسته نفسی می گویید یا تحلیل جدی و دقیق شما 

از شرایط امروز است؟
ــای شعر  ــاه ه ــارگ همیشه بــه دوســتــان جــوان تــر از خـــودم در ک
گفته ام که شاید بسیاری از دوستان هم نسل من این اعتماد 
بــه نفس را داشــتــه باشند کــه بگویند مــا در صــدر پلکان شعر 
ــاز راه  ــازه در آغ فــارســی نشسته ایم امــا همه مــا در میانسالی، ت
شــاعــری هستیم. شــایــد 40 و چند سالگی بـــرای یــک ورزشــکــار 
زمان بازنشستگی باشد اما برای یک شاعر یا نویسنده باید آغاز 
شکفتگی باشد؛ چون به تجربیاتی دست پیدا کرده که حالا تازه 
ثار خوبش را بیافریند یا براساس  می تواند از آنها استفاده کند و آ
اندیشه ای که در ذهن و ضمیرش ته نشین شده، دست به قلم 
ببرد. مثلا من فکر می کنم در ایــن نسل هنوز هیچ شاعری به 
اندازه حسین منزوی غزل استوار نسروده است. این به معنای 
آن نیست که من و هم نسلانم هرگز نخواهیم توانست، چون ما 
هنوز در وسط معرکه هستیم و شاید ۱0 سال بعد یکی از عزیزانی 
که امروز در دهه 30 یا 40 زندگی است، به کیفیت و کمیتی دست 
پیدا کند که چند پله بالاتر بــرود و شاید هم نــه. شاید نسل ما 
به همین انــدازه که هستیم، بمانیم. به همین دست زدن ها در 
فضای مجازی و تشویق ها دل خوش بمانیم و از این مرتبه بالاتر 
نرویم. به همین دلیل عرض کــردم باید از دور به زمانه ما نگاه 
کنند. کما این که ما امــروز به دهه 50 و 60 نگاه می کنیم و کاری 
نداریم که در آن زمانه مجلات ادبی و منتقدان دربــاره چه کسی 
ــن می دیدند.  بیشتر حــرف مــی زدنــد و آیــنــده چــه کسانی را روش
برخی از شاعران آن دوره کنار رفته اند و برخی دیگر مــورد اقبال 
ــدی شعر قـــرار گرفتند، مــا انــتــخــاب شــان کــردیــم و  مخاطبان ج

ماندگار شدند.
نمی شود دربــاره شعر امروز نظر قطعی داد. شاید همین حالا که 
ما داریــم گفت وگو می کنیم، کسی در گوشه ای از ایــران، در یک 
شهر کوچک، دارد غزل هایی می سراید که چند پله از منزوی هم 

بالاتر باشد اما ما هنوز او را نمی شناسیم و درباره اش خبر نداریم. 
چند سال بعد که غبارها فرونشست و همه دست و پاهای مان 
را زدیم، آیندگان به شعر ما و زمانه ما و این که شعر در چه روندی 

خلق شده، نگاه خواهند کرد و قضاوت شان را ارائه خواهند داد.
یار که مثل شما آذری زبــان است و   با چنین قیاسی استاد شهر

امروز سالروز درگذشت اوست، چه جایگاهی دارد؟
ــان هستند، بــه اســتــاد شهریار به  مثل همه کسانی کــه آذری زب
واسطه »حیدربابا« که از جاودانه ترین شعرهایی است که به زبان 
ترکی نوشته شده، ارادت دارم و شاید بخشی از آن هم برگردد 
به این که به عنوان غزل سرا، غزل هایی از ایشان به زبان فارسی 
خوانده ام که یا بعدها تکرار نشده یا آغازگر یک راه نوین در غزل 

معاصر بوده اند و حالا ما در همین راه قرار داریم.
شهریار زمــانــی شــروع کــرد بــه نـــوآوری در غــزل کــه هیچ کس، فکر 
نمی کرد بشود چنین کارهایی کرد. یا فکر می کردند باید به پیروی 
از نیما، شعر سپید سرود یا اگر قرار است در قالب های کلاسیک 
شعر بگویند، باید به استواری سروده های ملک الشعرای بهار 

باشد. 
شهریار از شعرایی است که به او علاقه دارم و هنوز هم که هنوز 
است، در شعر ترکی بی مثال است و بی مثال خواهد ماند. چراکه 
ــروده شــود، جایگاه و موقعیت  هر قــدر هم شعر ترکی خــوب س
، هرگز از  »حیدربابا« و دیگر شعرهای ترکی سروده شده شهریار

بین نمی رود.
شعر فارسی شهریار هم قابل اعتناست اما از آنجا که به هر دلیل 
عــلاقــه داشــتــه هــر شــعــری کــه بــه هــر مناسبتی ســـروده را حتما 
ــر کمی بــا او مــهــربــان نباشد.  منتشر کــنــد، شــایــد نسل جــوان ت
همان قدر که از شهریار به واسطه شعری مانند »در وصل هم ز 
ــه ببینی چه  ــم/ عــاشــق نــمــی شــوی ک ــش ت ــل در آ ــو ای گ عــشــق ت
می کشم« دفاع می کنم و لذت می برم، از این نمی توانم بگذرم که 
ثار بهتر بود در دیوانش گنجانده نمی شد، مثل شعری که  برخی آ
در افتتاحیه بانک کــشــاورزی نوشته اســت و به طــور طبیعی به 
دلــیــل مـــوضـــوع، شــعــر محکمی نــیــســت. شــایــد اگـــر شــهــریــار یا 
ــوان شسته رفته تری از ایشان منتشر  مــیــراث داران ایــشــان، دی
می کردند، حتما بــرای نسل جــوان امــروز که شعر را جــدی دنبال 
می کند، شهریار جایگاه قابل تری داشـــت. نسل مــا به واسطه 
دوره ای که در آن رشد می کردیم و مثل حالا همه چیز در دسترس 
نبود، آنقدر همت داشتیم که در دیوان شهریار بگردیم و ده ها 
شعر خوب بیابیم و از بر کنیم و لذت ببریم. اما نسل امروز این 
همت را کمتر دارد، ولــی بــا ایــن حــال بــدون تــردیــد تــا همیشه از 

شهریار به عنوان شاعر شاخص این قرن یادخواهد شد.
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